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  چكيده

هكتار و با ارتفاع سه متر از سطح دريا، در استان خوزستان  2713بندر ماهشهر با مساحتي در حدود     
اين شهر از شمال به اهواز، از غرب به آبادان و . واقع  و پس از اهواز وسيع ترين شهر استان مي باشد

ماهشهر از موقعيت . د استخرمشهر، از شرق به هنديجان و بهبهان و از جنوب به خليج فارس محدو
بندر ماهشهر قديم و ناحيه : استراتژيك و اقتصادي مهمي برخوردار بوده و مشتمل بر دو بخش مي باشد

  . ي صنعتي
اكثر قريب به اتفاق مردم اين شهر به گويش ماهشهري كه به گويش بندري نيز معروف است تكلّم          

گويش هاي ايراني نوي غربي است و به دليل اشتراكاتي كه با مي كنند كه از لحاظ رده شناختي يكي از 
  .گونه هاي مختلف لري دارد در زمره ي آنها قرار مي گيرد

داده هاي مورد نياز جستار حاضر كه ماهيتي توصيفي دارد و به بازنمايي عمده فرآيندهاي آوايي    
  . ري گرديده استگويش ماهشهري اختصاص يافته است عمدتاً به طريق ميداني گردآو

يافته هاي پژوهش حاكي از آن است كه عمده فرآيند ابدال بالاترين و حذف پاياني پايين ترين بسامد    
  .را در ميان ديگر فرآيندهاي آوايي مشاهده شده در اين گويش داراست

  
  :  كليد واژه ها

 گويش، گويش ماهشهري، گويش لري، عمده فرآيندهاي آوايي، ابدال، حذف

 
  مقدمه -1
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شهرستان بندر ماهشهر يكي از بنادر قديم كرانه ي خليج فارس مي باشد كه با مساحتي در حدود     
هكتار و با ارتفاع سه متر از سطح دريا، در استان خوزستان واقع  شده و پس از اهواز وسيع ترين  2713

خرمشهر، از شرق به هنديجان و  اين شهر كه از شمال به اهواز، از غرب به آبادان و. شهر استان مي باشد
بهبهان و از جنوب به خليج فارس محدود است داراي سه بخش به نام هاي ماهشهر ، بندر امام و 

، جمعيت 1387طبق آخرين سرشماري سال . روستا مي باشد 65چمران با يك دهستان به نام جراحي و 
اتژيك و اقتصادي مهمي برخوردار ماهشهر از موقعيت استر. نفر  برآورد شده است 263130ماهشهر 

  . بوده و مشتمل بر دو بخش   بندر ماهشهر قديم و ناحيه ي صنعتي مي باشد
اكثر قريب به اتفاق مردم اين شهر به گويش ماهشهري كه به گويش بندري نيز معروف است تكلّم          

وي غربي است، با گويش اين گويش كه به لحاظ رده شناختي يكي از گويش هاي ايراني ن. مي كنند
هاي هنديجاني، بختياري و حتي گويش هاي بندر ديلم و بندر گناوه قرابت داشته و به دليل وجوه 

  .اشتراك فراواني كه با گونه هاي مختلف گويش لري دارد در زمره ي آنها قرار مي گيرد
مي باشد، پس از در اين پژوهش كه هدف آن بازنمودن عمده فرآيندهاي آوايي گويش ماهشهري    

ارائه ي تعريفي مختصر از مفهوم گويش و مروري اجمالي بر مطالعات پيشين، دستگاه آوايي گويش 
ماهشهري معرفي مي گردد و سپس به بررسي فرآيندهاي آوايي عمده اين گويش در قياس با فارسي 

  .معيار پرداخته خواهد شد
تطبيقي دارد،  - ده در اين پژوهش كه ماهيتي توصيفيلازم به ذكر است كه داده هاي زباني مورد استفا   

عمدتاً از روش ميداني يعني ضبط و ثبت گفتار گويشوران بومي كم سواد و بي سواد منطقه و مصاحبه با 
ايشان جمع آوري گرديده است؛ علاوه بر آن از شم زباني يكي از نگارندگان كه خود گويشور گويش 

  .ليل بهتر و دقيق تر داده ها بهره برده شده استماهشهري مي باشد در تجزيه و تح
  
   (dialect)گويش  -2 

يك گونه ي زباني است كه دستور و «: گويش را اين گونه تعريف مي كند) 1992: 101(كريستال    
: 5(چمبرز و ترادگيل »  .واژگان آن مشخص كننده ي هويت اجتماعي و جغرافيايي يك گويشور است

ويش را براي تفاوت هاي تلفظي، دستوري و واژگاني گونه هاي زباني و اصطلاح نيز اصطلاح گ) 1994
 از گويش،) 1998: 253(تعريف فرامكين و رادمن . لهجه را در مورد تفاوت تلفظي آنها به كار مي برند
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گويش هاي يك زبان «: واژگاني و هم معيار فهم پذيري است -هم دربرگيرنده ي تفاوت ساختاري
توان اَشكالي از يك زبان دانست كه به طور متقابل قابل فهم بوده و در عين حال با يكديگر واحد را مي 

  ».تفاوت هاي نظام مند دارند
با آن كه غالب زبان شناسان در تعريف گويش به تفاوت هاي واژگاني و دستوري اشاره مي كنند اما    

د باشد و چگونه بايد گويش را از زبان به واقع مشخص نشده است كه اين تفاوت ها تا چه اندازه باي
  .متمايز ساخت

براي تشخيص زبان از گويش، معيارهاي متعددي وجود دارند كه به دو دسته ي زباني و غيرزباني    
بيان مي كند ) 133: 1368(اما چنان كه مدرسي . تقسيم مي شوند...) سياسي، فرهنگي، اجتماعي و (

رهاي زبان شناختي همخواني ندارند و در برخي موارد با يكديگر در معيارهاي غيرزباني هميشه با معيا
از جمله مهم ترين معيارهاي غيرزباني براي تشخيص زبان از گويش، مرزهاي . تضاد قرار مي گيرند

از عمده ترين . سياسي كشورها، نگرش افراد نسبت به زبان ها و ارزش و اعتبار اجتماعي زبان هاست
مي توان به دارا بودن صورت نوشتاري، برخورداري از وسعت واژگاني و قابليت معيارهاي زباني نيز 

مي گويد معيارهاي اجتماعي و سياسي ) 42: 1378(همان طوري كه جهانگيري . فهم متقابل اشاره كرد
به دليل متغير بودن و نسبي بودنشان غيرمعتبر و فاقد ارزش زبان شناختي هستند و وجود صورت 

خط، نيز ويژگي ذاتي زبان يا همگاني زبان به حساب نمي آيد و علاوه بر آن مسئله ي  نوشتاري، يعني
از اين رو، معيار فهم پذيري متقابل با وجود . وسعت و تنوع واژگاني نيز يك    مسئله ي نسبي است

ت فهم منظور از قابلي. اشكالاتي كه بر آن وارد است از ساير معيارها واقعي تر و قابل اعتمادتر است
متقابل برقراري ارتباط بين طرفين يك مكالمه بدون آموزش آگاهانه است، اما مشكل اين است كه اين 

براي حل اين ) 134: همان(مدرسي . معيار نيز نسبي است و قابليت فهم خود داراي درجاتي است
، بدون هرگاه دو گونه ي زباني«مشكل يك تعريف عملي تر ارائه  مي دهد بر اساس اين تعريف 

آموزش آگاهانه در حد ايجاد ارتباط معمول براي گويندگان يكديگر قابل فهم باشند آن دو گويش 
متفاوت از يك زبان واحد محسوب مي شوند و در غير اين صورت بايد آنها را دو زبان جداگانه 

  ».دانست
  مطالعات پيشين -3
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) 21: 1384محبي بهمني، (» .ن مي رسدتاريخچه ي مطالعات نظام مند گويش ها به بيش از يك قر«   
فهرست كاملي از تحقيقات صورت گرفته بر روي گويش هاي ايراني، در دو يادداشت تحت عناوين 

فرهنگ ايران در دفتر اول از جلد اول ) 1332(اثر راس » فهرست مĤخذ زبان ها و لهجه هاي ايراني«
فرهنگ در دفتر اول از جلد سوم ) 1334(ر افشار اث» كتاب شناسي زبان ها و لهجه هاي ايراني«و  زمين

  .آمده است ايران زمين
كه ) 1384(از پژوهش هاي انجام شده بر روي گويش ماهشهري مي توان اشاره داشت به آلبوغبيش    

در پايان نامه ي كارشناسي ارشد خود واژگان دخيل در گويش هاي ماهشهر، اهواز و مسجد سليمان را 
در پايان نامه ي كارشناسي ارشد خود به ) 1388(همچنين عبادي سي كرده است؛ گردآوري و برر

بررسي عوامل انسجام بخش متني در گويش ماهشهري بر پايه ي نظريه ي حاكميت و مرجع گزيني 
از ) 1388( ضرب المثل هاي گويش ماهشهرياز ديگر آثار موجود در اين زمينه كتاب . پرداخته است

  .تقيصري قابل ذكر اس
  
  سيستم آوايي گويش ماهشهري -4
  :همخوان هاي اين گويش عبارتند از. واكه مي باشد 9همخوان و  26گويش ماهشهري داراي    
 

 )1(جدول شماره 

  معادل فارسي آوا  توصيف آوايي  نشانه ي آوايي
1-/p/   پ  انسدادي ، دولبي، بي واك  
2- /b/ ب  انسدادي ، دولبي، واك دار  
3-    /t/ ت  ادي، دنداني، بي واكانسد  
4- /d/  د  انسدادي، دنداني، واك دار  
5- /k/ ك  انسدادي، نرمكامي، بي واك  
6- /g/  گ  انسدادي، نرمكامي، واك دار  
7- /q/  ق   انسدادي، ملازي، واك دار  
  همزه  انسدادي، چاكنايي، بي واك    /’/  -8
9- /č/  چ  كامي، بي واك-سايشي، لثوي-انسدادي  

10- /j/  ج  كامي، واك دار-سايشي، لثوي-انسدادي  
11- /f/  ف  دنداني، بي واك-سايشي، لبي  
12- /v/  و  دنداني، واك دار-سايشي، لبي  
13-  /s/  س  سايشي، لثوي، بي واك  
14- /z/  ز   سايشي، لثوي، واك دار  
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15- /š/  ش  كامي، بي واك-سايشي، لثوي  
16- /ž/  ژ  كامي، واك دار-سايشي، لثوي  
17- /x/  خ  سايشي، ملازي، بي واك  
18- /h/  ه  سايشي، چاكنايي، بي واك  
19- /m/  م  خيشومي، دولبي، واك دار  
20- /n/  ن  خيشومي، دنداني، واك دار  
21- /l/  ل  كناري، لثوي، واك دار  
22- /r/  ر  لرزشي، لثوي، واك دار  
23- /y/    ي  ، كامي، واك دار)نيمه مصوت( ناسوده  
24- /η/  ،چنگ«در » نگ«  نرمكامي، واكدار خيشومي«  
25- /w/   دولبي، واكدار)ناسوده(غلت ،  W انگليسي  
26- /γ/  غ عربي  ملازي، سايشي، واكدار  

  

  :واكه ي ساده به شرح زير است 6اين گويش همانند فارسي معيار داراي 
  )2(جدول شماره 
  معادل فارسي آوا  توصيف آوايي  نشانه ي آوايي

1- /i/  اي  ين، گستردهبسته، پيش  
2- /e/ نيمه بسته، پيشين، گسترده  ا  
3- /a/ اَ  باز، پيشين، گسترده  
4- /ā/ آ  باز، پسين، گسترده  
5- /o/  اُ  نيمه بسته، پسين، گرد  
6- /u/  او  بسته، پسين، گرد  

  
  
  

    :واكه ي مركب به شرح زير است 3اين گويش همچنين داراي 
  )3(جدول شماره 

  معني  مثال  ادل فارسي آوامع  نشانه آوايي
1   /ey/- يا  /soleyt/ لخت  
2-  /uy/  اوي  /vuy/  اظهار تاسف(واي(  
3- /ow/ اُو  /jowr/ جور  

 
  گويش ماهشهري (main phonetic processes) عمده فرآيندهاي آوايي -5
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در تركيب واحدهاي آوايي بر اثر همنشيني «مطرح مي سازد ) 147: 1371(آن گونه كه حق شناس    
  » .اين نوع تغييرات را  فرآيندهاي آوايي گويند. دستخوش تغييراتي مي شوند

   (deletion)حذف  -5-1
نمونه .  تحت تاثير فرآيند آوايي حذف، همخوان يا واكه يا هجايي از زنجيره ي گفتار حذف مي شود    

  .هاي زير فرآيند آوايي حذف همخوان را نشان مي دهند
تبديل         /a/نيز به  /ā/در چنين  مواقعي مصوت  ، /h/از واژه هاي  مختوم به  /h/ن حذف همخوا) الف

  .مي شود
  معني  فارسي معيار  ماهشهري

/ Ča / /čāh/  چاه  
/ra/ / Rāh / راه  
/ka/ / Kāh / كاه  

  
  :از انتهاي واژه /v/حذف) ب
  معني  فارسي معيار  ماهشهري

/g ā / / Gāv /  گاو  

 
 

  (addition)مخوان درج ه -5-2

به زنجيره ي گفتار اضافه مي شود، اين فرآيند )  يا يك واحد زنجيري( گاهي تحت شرايطي يك آوا    
اين فرآيند نيز، مانند فرآيند حذف، تابع قواعد نظام صوتي زبان است، به . مي خوانيم افزايشيا درج را 

بين واحد هاي زباني به وجود آيد كه يا بر  اين تعبير كه هرگاه در تركيب آواها با هم نوعي همنشيني
اساس طبيعت آوايي زبان ثقيل باشد و يا خلاف نظام صوتي زبان محسوب شود، براي رفع اين اشكال 

  )1371حق شناس، . (يك واحد زنجيري به  زنجيره ي  گفتار اضافه مي كنند
  :ختم مي شوند /š/در انتهاي بعضي واژه ها كه به  /t/ درج ) الف

  معني  فارسي معيار  هشهريما
/ Bālešt/ / Bāleš/  بالش  
/ Xārešt/ / Xāreš/ خارش  
/ Ravešt/ / Raveš/ روش  
/ Sefārešt/ / Sefāreš/ سفارش  
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 )assimilation(همگوني -5-3

گاه يك همخوان در همنشيني با همخوان ديگري برخي از ويژگي هاي آوايي خود را از دست مي    
اين فرآيند را كه شايد يكي از . مختصات آوايي همخوان مجاور را به خود مي پذيرددهد و به جاي آن 

چنانچه اين فرآيند موجب شود كه يكي از همخوان ها عيناً به . گويند همگونيهمگاني هاي آوايي باشد 
گويند، اما اگر همگوني موجب همانندي كامل دو  همگوني كاملصورت همخوان ديگر درآيد، آن را 

  ). 152: همان(مي گويند  همگوني ناقصان نشود آن را همخو
در همگوني پيشرو از دو همخوان همنشين آن يكي كه . باشد پسرويا  پيشروهمگوني مي تواند    

جايگاه نخستين را اشغال كرده است ثابت و بدون تغيير مي ماند و همخواني كه در جايگاه دوم قرار 
همگوني پسرو از دو همخوان همنشين آن يكي كه در جايگاه  دارد دستخوش همگوني مي شود، و در

دوم است ثابت       مي ماند و همخواني كه در جايگاه نخستين است دستخوش همگوني قرار مي 
  .گيرد
  :نمونه ي زير همگوني كامل را مي نماياند   

  معني  فارسي معيار  ماهشهري
/ Majjed / / Masjed /  مسجد  

  :د فرآيند همگوني ناقص را نشان مي دهدنمونه ي زير عملكر
  معني  فارسي معيار  ماهشهري

/ Mašx / / Mašq /  مشق  

 
  )metathesis(قلب  -5-4
گاهي دو همخوان در تركيب بر اثر همنشيني جاي خود را با هم عوض مي كنند به طوري كه «   

اين . خوان نخستين مي نشيندهمخوان نخستين جايگاه دومين را مي گيرد و همخوان دومين به جاي هم
  ).156:  1371حق شناس،(» گويندقلب فرآيند را 

  معني  فارسي معيار  ماهشهري
/ Kerbit / / Kebrit /  كبريت  

/ Qolf / / Qofl / قفل  
/ Qarb / / Qabr / قبر  

/ Na:lat /٭ / La:nat / لعنت  
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 پوستربخش  .........................................................مقالات پذيرفته شده

  .به نظر مي رسد در مورد اخير قلب هجا رخ داده است ٭
 (mutation) دالاب -5-5

گاهي در زنجيره ي گفتار يك واحد زنجيري به واحد زنجيري ديگري مبدل مي شود بي آنكه بتوان    
ناميده  ابدالاين فرآيند . براي آن در چارچوب فرآيند هاي آوايي ديگر به لحاظ همزماني توجيهي يافت

ارسايي زنجيره هاي آوايي تبديل شونده مي شود و تنها توجيهي كه مي توان براي اين فرآيند ارائه كرد ن
  )1386و افراشي،  1371حق شناس،. (است
  ابدال همخواني -5-5-1

  :در انتهاي واژه  /q/به /k/ابدال ) الف
  معني  فارسي معيار  ماهشهري

/čerq/ /čerk/  چرك  
/meq/ /mek/ مكيدن  

  
  
 /k/ به /q/  ابدال) ب
  معني  فارسي معيار  ماهشهري

/ Korbunet / / Qorbānet /  قربانت  

 
  /x/ به  /q/ابدال) پ
  معني  فارسي معيار  ماهشهري

/ Xolin / / Qāli /  قالي  
/ Morx / / Morq / مرغ  

  
 /q/به /x/ابدال ) ت

  معني  فارسي معيار  ماهشهري
/ Qorus / / Xorus /  خروس  

  
  )ميان دو واكه ( تبديل مي شود  /z/ به /d/در يك مورد ) ث
  معني  ي معيارفارس  ماهشهري

/ Xezer / / Xeder /  خدر  
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  :تبديل مي شود /s/به / š /در يك مورد  ) ج

  معني  فارسي معيار  ماهشهري
sur Urš  شور  

 
 :سپس قلب صورت مي گيرد تبديل مي شود و /h/ به  /l/بعد از  /x/در يك مورد) چ

  معني  فارسي معيار  ماهشهري
/ Tahl / / Talx /  تلخ  

  
  :/l/به/r/ ابدال) ح

  معني  فارسي معيار  ماهشهري
/ Balg / / Barg /  برگ  

/ Melam / / Marham / مرهم  
/ Silā / / Surāx / سوراخ  

/ Mordāl / / Mordār /  
 

  مردار

    
 :تبديل مي شود /m/به /b/در يك مورد) خ

  معني  فارسي معيار  ماهشهري
/ Kemutar / / Kabutar /  كبوتر  

  
 :تبديل مي شود /d/هب /z/در يك مورد) د

  معني  فارسي معيار  ماهشهري
/ Darf /  / Zarf /  ظرف  

  
  ابدال واكه اي -5-5-2

  :/i/به /u/ابدال) الف
  معني  فارسي معيار  ماهشهري

/ Mi / / Mu /  مو  
/ Pik / / Puk / پوك  

/ Pahli / / Pahlu / پهلو  
/ Kiče / / Kuče / كوچه  
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/ Sizan / / Suzan / سوزن  
/ Dir / / Dur / دور  

/ri/ /ru/  صورت(روي(  

  :/e/به  /a/ابدال ) ب
  معني  فارسي معيار  ماهشهري

/Selām / / Salām/  سلام  
/ Penir/ / Panir/ پنير  
/ Tenir/ / Tanur/ تنور  
/ Meriz/ / Mariz/ مريض  
/ Melqa/ / Malāqe/ ملاقه  

  )به ويژه در انتهاي كلمات( /a/ به/e/ابدال ) پ
  معني  فارسي معيار  شهريماه

/ Māra / / Mohre /  مهره  

 
  :؛ اين ابدال معمولاً در جوار همخوان هاي خيشومي رخ مي دهد /u/به / ā /ابدال ) ت
  معني  فارسي معيار  ماهشهري
/ Zuni / / Zānu /  زانو  

/ Harum / / Harām / حرام  
/ Čipun / /čupān/ چوپان  

/ Šum / /šām/ شام  
/ Num / / Nām / نام  

  
 /o/به  / ā /ابدال) ث
  معني  فارسي معيار  ماهشهري
/ Rozi / / Rāzi /  راضي  
/ Holi / / Hāli /  كردن(حالي(  

/ Borun / / Bārān / باران  

  
  

  :جمع بندي يافته ها و نتيجه گيري -6

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 پوستربخش  .........................................................مقالات پذيرفته شده

بالاترين و پايين نتايج حاصل از بررسي داده ها حاكي از آن است كه ابدال و حذف پاياني به ترتيب    
نيز قابل . ترين بسامد را در ميان ديگر عمده فرآيندهاي آوايي فعال در گويش ماهشهري دارا مي باشند

  .ذكر است كه ابدال مشاهده شده در اين گويش بيشتر از نوع ابدال همخواني است
  

  : منابع 
، پايان نامه ي كارشناسي »هوازي، و مسجدسليمانبررسي واژگان قرضي در گويشهاي ماهشهري، ا«، )1384(آلبوغبيش، منيژه 

  .دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم وتحقيقات: ارشد، تهران
  .انتشارات سمت: ، تهرانساخت زبان فارسي؛ )1386(افراشي، آزيتا 
  .؛ فرهنگ ايران زمين، دفتر اول، جلد سومكتاب شناسي زبان ها و لهجه هاي ايراني؛ )1334(افشار، ايرج، 

  .مركز نشر دانشگاهي: ، تهران1؛ چ آواشناسي زبان فارسي؛ )1364(مره، يداالله، ث
  .انتشارات آگاه: ؛ تهرانبازتاب زمان، فرهنگ و انديشه: زبان؛ )1378(جهانگيري، نادر، 

  .انتشارات آگاه: ، تهران3چ  ؛)فونتيك(آواشناسي ؛ )1371(حق شناس، علي محمد، 
  .، فرهنگ ايران زمين، دفتر اول، جلد اولذ زبان ها و لهجه هاي ايرانيفهرست مĤخ؛ )1332(راس، نيكلا، 
گويش ماهشهري، بررسي اصول مرجع گزيني در آن بر پايه نظريه حاكميت و مرجع گزيني و بررسي «؛ )1388(عبادي، آزاده، 

دانشگاه : ي كارشناسي ارشد، پايان نامه »)1976(عوامل انسجام بخش متني در اين گويش بر اساس چارچوب هليدي و حسن 
  .آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات فارس

 .تهران: ، ضرب المثل هاي گويش ماهشهري)1388(قيصري، عيسي 

  .انتشارات سبزان: ؛ تهرانبررسي و توصيف زبان شناختي گويش مينابي؛ )1384(محبي بهمني، حسن، 
  .مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي: هران؛ تدرآمدي بر جامعه شناسي زبان؛ )1368(مدرسي، يحيي، 
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